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سخن سـردبـیـر 
شــادمانم کــه پــس از انتشــار دو شــماره از عطــارد، توانسcیــم اŅــن مسłــر 
ــران و  Ņــات ا ــه ادبی ــدان ب ــرای علاقه من W ــتر را ــن بس Ņــم و ا ــه بدهی را ادام

جهــان WهTــود ببخشــیم. 
بــه امیــد اŅن کــه بتوانیــم آثــار قابــل توجــه دانشــجوŅی را (در حوزه هــای 
شــعر، مقالــه، ترجمــه و... ) به دســت شــما مخاطبــان فرهیخته Wرســانیم. 
همچنłــن امیدواریــم کــه بــا همــکاری و همــراهĿ شــما، بتوانیــم عطــارد را 
بــه ســکوŅی Wرجســته Wــرای انتشــار آثــار ادWی-دانشــجوŅی تبدیــل کنیــم. 

از همــه شــما کــه بــا حضــور گــرم خــود بــه اŅــن نشــریه زنــدگĿ مĿ بخشــید، 
ســپاس گزارم. 

با احترام
فاطمه آذرخش
زمستان ۱۴۰۲
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از شـاعران  تTرŅـزی  مłـرزا محمدعـلĿ صائـب 
مضمون _ـردازی اسـت کـه سـبک هنـدی را بـه 
 Ŀی، نکته سـنجWکمـال رسـانیده اسـت. نکته یا
از  شـگرف  و  شـگفت  نکته گوŅی هـای  و 
او  سـروده های  سـبک  خصایـص  مهم ترŅـن 
اسـت. در اŅـن مجـال نکته یاWی هـا، ظرافت هـا 
از  و دقاŅـق هنـری در تک بŁـت شـماره ۱۰۶۵ 

WـررسĿ مĿ شـود.  نـام آور  اŅـن شـاعر 
 چون قلم، شـد تنگ Wر من از سـیه کاری جهان         

نیست جز یک پشت ناخن، دستگاه خنده ام
صائـب در اŅـن بŁـت تصوŅـری و خیال انگłـز، 
از  پـس  خوشنویسـان،  آłŅـن  و  رسـم  بـه 
مرکـب دان  از  قلـم  نـوک  کشـیدن  łWـرون 
Wـر  آن  گذاشـتن  پیـش از  و  _رلیقـه)  (محTـر 
کـه   Ŀزمـان اسـت.  کـرده  اشـاره  صفحـه کاغـذ 
خوشنویسـان نـوک کِلـک را بـه مرکـب آغشـته 
مĿ کننـد، Wـرای تنظیـم مرکـب، آن را Wـر ناخـن 
خـود مĿ گذارنـد تـا مرکـب اضافـه از قلـم جـدا 
و فـاق قلـم نمایان شـود و نوشـتن را بیاغازند. 
عمـوی صائـب، شـمس الدŅن تTرŅـزی معـروف 
و  Wرجسـته   Ŀخوشـنویس «شłرŅن قلـم»،  بـه 

 Ŀز خط خوشłوده اسـت. صائب نW سرشـناس
 Ŀداشـته و به احتمال بسـیار، هنر خوشـنویس
را نـزد عمویـش آموخته اسـت. در شـمار قابل 
توجـهĿ از ابیـات صائـب، اصـول و ظرایف هنر 
خوشـنویسĿ دسـتمایه ی تصوŅرآفریـنĿ شـده 
اسـت. یـکĿ از نمونه هـای اŅـن رویکـرد، بŁـت 
مورد بحث است. شگفت آوری و حłرت انگłزی 
سـراینده در اŅن بŁت، علاوه Wر اشـاره  به آłŅن 
خوشـنویسĿ کـه بـدان _رداختـه شـد، Wرآینـد 
آرایه هـای  و  شـاعرانه  تصاوŅـر  درهم آمłـزی 

آرایه هاŅـی همچـون:  اسـت؛  گوناگـون 
۱- تشSیه 

تشSیـه گسـترده در مصـراع نخسـت و کشـف 
از  قلـم  و  خـود  روز  و  حـال   میـان  شـباهت 
مĿ آیـد.  شـمار  بـه  بŁـت  اŅـن  جذابŁت هـای 
اسـتعاره  اسـتعاری/  اضافـه  تشـخیص/   -۲

مکنیـه
آرایـه ای  خنـده»  «دسـتگاه  اسـتعاری  اضافـه   
اسـت.  کـرده  زیباتـر  را  بŁـت  کـه  اسـت  دیگـر 
مکنیـه  اسـتعاره  و  تشـخص  نłـز  قلـم  خنـده 
اسـت کـه در ادامـه بـدان اشـاره خواهـد شـد. 

 Ŀر پایه هنر خوشنویسW ĿرآفرینŅتصو
در تک بŁتĿ تصوŅری از صائب تTرŅزی

دکتر احمد کنجوری 
 دانش آموختۀ دکترای زبان و ادبیات فارسĿ دانشگاه لرستان
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۳- مجاز
واژه «خنـده» در ارتبـاط بـا «قلم» مجاز از صرŅر 
آن هنگام کشـیده  شـدن Wر کاغذ، Wرای نوشتن 
حـروف کشـیده توانـد Wـود. در اŅن صـورت، در 
ترکیـب «خنـده قلم» هم تشـخیص و اسـتعاره 

مکنیـه و هـم کنایه به کار رفته اسـت. 
۴- کنایه

سـیاه کاری دو معنـای کناŅـی دارد: ۱. بـدکاری 
ک.  (ر.  سـتمکاری؛  و   Ŀظالـم  .۲ فاسـقĿ؛  و 
فرهنـگ معłـن) در اŅـن ترکیب، کنایـه و اŅهام 

آمیخته انـد.  هـم   در 
«تنگ شدن جهان» نłز کنایه از سخت و دشوار 
شـدن شـرایط و در مضیقه افتادن اسـت. «به 
انـدازه یـک ناخـن Wـودن دسـتگاه خنـده » هـم 
کنایـه از ناچłـز و انـدک Wـودن دسـتگاه خنـده 

است. 
۵- اŅهام

کناŅـی  ترکیـب  در  معناŅـی  دو  Wـر  علاوه   
مـوارد  شـد،  _رداختـه  بـدان  کـه  «سـیاه کاری» 
دیگـری هـم در بŁـت دیـده مĿ شـود کـه بیـش 
از یـک معنـا دارنـد. عبـارت کناŅـی «تنگ شـدن 
جهـان» را در ارتبـاط بـا قلـم مĿ تـوان دو گونـه 
فـاق  نـوک/  فـراوان،  مرکـب   .۱ کـرد:  تفسłـر 
عرصـه  دهان بنـدی  چـون  گرفتـه،  فـرا  را  قلـم 
را Wـر قلـم تنـگ مĿ کنـد؛ ۲. قلـم از بـس روی 
کاغـذ سـیه کاری کـرده کـه جاŅـی Wـرای نوشـتن 
بـاقĿ نمانـده و نTـود س]یدی، گونـه ای دیگر از 
اسـت.  قلـم  نوشـتن  Wـرای  تنگ شـدن عرصـه 
گونه هـای  بـه   مĿ تـوان  نłـز  را  دوم  مصـراع 
مختلـفĿ معنـا کـرد: ۱. تنهـا دسـتگاه و اWـزار 
خندانـدن مـن ناخـن اسـت کـه بـا آن خـود را 
دسـتگاه  تنهـا   .۲ بخنـدم؛  تـا  قلقلـک مĿ زنـم 
خندانـدن فـاق قلم (خالĿ شـدن فاق از مرکب 
و باز شـدن آن) پشـت ناخن اسـت؛ همان طور 
کـه گفتـه شـد، اشـاره بـه آłŅـن مرکب Wـرداری و 
تنظیـم مرکـب خوشنویسـان دارد کـه پیـش از 
نوشـتن Wر کاغذ، نوک قلم را ابتدا پشـت ناخن 
مĿ گذاشcنـد تـا مرکـب اضافه گرفته شـود. ۳. 
دسـترسĿ و ثـروت مـن Wرای شـادمانĿ ناچłز و 

بـه انـدازه پشـت یـک ناخـن اسـت. 
در  دارد.  واژه «دسـتگاه» معناهـای متعـددی 
اŅن واژه اŅهام به سـمت چند معناŅی گرایش 
واژه  یـک  Wرگزیـدن  بـا  نcیجـه شـاعر  در  دارد؛ 
بŁـت  در  و معناهـای متعـددی  بجـا تصاوŅـر 
گنجانـده اسـت و خواننـدگان بŁـت همزمـان 
معناهـای  مĿ کننـد.  مجسّـم  را  تصوŅـر  چنـد 

اŅـن واژه عبارتنـد از: 
۱– ثروت ۲- نłرو، تواناŅی ۳ - یک آهنگ کامل 
موسـیقĿ ۴- مجموعـه اWـزار و آلاتĿ کـه Wـرای 
انجـام کاری فراهـم شـده باشـد ۵- دسـترس، 
دسـترسĿ ۶- شـکوه، جلال ł_ –۷روزی. (ر. ک. 

فرهنـگ معłن) 
۶- استخدام 

اسـتخدام نłـز از مصادŅـق روش اŅهـام اسـت. 
بیانگـر  قلـم،  بـا  ارتبـاط  در  «سیه /سـیاه کاری» 
کارکـرد قلـم در نوشـتن حرف هـا و کلمه هـا و 
در  اسـت؛  کاغـذ  س]یـد  صفحـه  کـردن  سـیاه 
 Ŀو بدبخت Ŀارتبـاط بـا جهـان، به معنای فاسـق
(ر. ک.  نłـز فجـور و سـتم  و  Wرهـان)  (ر. ک. 
ناظم الاطبـاء) اسـت. دو معناŅـی ایجـاد شـده 
در  مĿ شـود،  درک  واژه  دو  بـا  ارتبـاط  در  کـه 

اصـطلاح ادWـی اسـتخدام نـام دارد. 
در واژه ی «خنده» نłز مĿ توان استخدام یافت؛ 
اŅـن واژه در ارتبـاط بـا واژه «من»/ سـراینده در 
معنـای واقـعĿ، امـا Wـرای قلـم، کنایـه از بـاز و 

نمایان شـدن فـاق آن اسـت. 
 ĿرنتłWچ/ لاł_چ درł_ ت، تناسب هایŁن بŅدر ا
واژه ها و عبارات، ابداع و نوآوری، چند معناŅی 
متعـددِ  ایماژهـای  و  تصاوŅـر  کارگłـری  بـه  و 
آشـکار و پنهـان شـگفتĿ زا و حłـرت آور اسـت. 
نغمه حـروف/ واج آراŅی هـا نłـز موسـیقĿ شـعر 
اسـت.  دو چنـدان بخشـیده  نـوازی  گـوش  را 
کشـف هـر یـک از اŅـن زیباŅی هـا و معناهـا و 
مـوارد ناگفتـه ی دیگـر، لـذتĿ توصیـف  ناپذŅـر 
در دل و جـان خواننـده بŁـت ایجـاد مĿ کنـد؛ 
بدان گونـه کـه خواسـته یـا ناخواسـته Wـر روان 

سـراینده درود مĿ فرسـتد. 
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بگłر اŅن سر گیسو از یک سویم 
ز Wهر تو باید همĿ گیسویم
بدان _رورانیدم اŅن تار را 
که تا دستگłری کند یار را 

 Ŀداسـتان زال و رودابه در شـاهنامه فردوس    
روایـتĿ صادقانـه و زیبـا از عشـق های مجـازی 
در شـعر و ادب فارسĿ اسـت که ضمن در نظر 
 Ŀهـای یـک عشـق زمیـن ĿژگŅداشـتن همـه ی و
هرگـز سـاحت شـریف واژه و مضمـون آن بـه 
لـذت  گرچـه  نگشـت؛  آلـوده   Ŀزشـت و   Ŀپسـت
محسـوب  اسـاس عشـق   Ŀشـادمان و  جوŅـی 
مĿ شـود امـا تطهłـر دامـان عشـق از پلیدی ها 

اسـت.  مهم 
    روایـت عاشـقانه زال و رودابـه بـه داسـتان  
 ĿـرخW نظـر  از  کـه  دارد  شـباهت  را_ونـزل 
محققـان الهـام بخـش اŅـن روایـت اسـت. هر 
دو معشـوقĿ هسcنـد بـا موهـای بلنـد کـه در 
بـالای WـرجĿ یـار خـود را مĿ بŁننـد و بـه وصـال 
رواŅـی  نظـر  از  تفاوت هاŅـی  البتـه  مĿ رسـند؛ 
داسـتان و سـاختار و پایـان هـم وجـود دارد. 
   نقـل اسـت در شـاهنامه فـردوسĿ رودابـه 
سŁندخـت  و  کابـل  پادشـاه  مهـراب  دختـر 
همسـر مهراب از نوادگان ضحاک ماردوش در 
قصـر بلنـدی زنـدگĿ مĿ کردنـد. زال از نـوادگان 

تحلیل دانشجوŅی
WررسĿ تطبیقĿ داستان زال و رودابه و را_ونزل

Wهاره درویش زاده 
دانشجوی کارشناسĿ زبان و ادبیات فارسĿ دانشگاه لرستان
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فریـدون دارای فـر اŅـزدی اسـت که جـد و نیای 
آن هـا باعـث اخـتلاف و تضاد łWـن دو خانواده 

است. 
     رودابـه و زال ندیـده عاشـق هـم مĿ شـوند. 
همسـرش  و   Ŀکابـل مهـراب  کـه  اŅن گونـه  بـه 
سŁندخـت بـه دخترشـان رودابـه از شـجاعت 
تواناŅـی و خردمنـدی زال تعریـف مĿ کننـد  و 
و مهـر زال در دل رودابـه مĿ نشŁنـد. از طـرف 
دیگـر در مجلـسĿ یـکĿ از حاضـران زیباŅـی و 

کمـال رودابـه را بـه شایسـتگĿ مĿ سـتاید. 
یکĿ نامدار از میان مهان

چنłن گفت با _هلوان جهان
پس _رده او یکĿ دختر است

که رویش ز خورشید نیکوتر است
ز سر تا به پایش به کردار عاج

به رخ چون Wهشت و به بالای ساج
دو چشمش به سان دو نرگس به باغ

مژه تłرگW Ŀرده از _ر زاغ
WهشتĿ ست سرتاسر آراسته

_ر آرایش و رامش و خواسته
Wرآورد مر زال را دل به جوش

چنان شد کز او رفت آرام و هوش  
دل زال یک باره دŅوانه گشت 

خرد دور شد عشق فرزانه گشت
     در اŅن میان گذر زال -پسر سام نریمان- به 
قصـر مĿ افتـد؛ رودابـه کـه موهای بلنـدی دارد 
موهـای خـود را از قصـر بـه پاłŅـن مĿ انـدازد 
کـه زال آن را بـه کمـر بSنـدد و بالا Wـرود اما زال 
اŅـن را در جایـگاه و شـأن زلف هـای معشـوق 
نمĿ دانـد و بـا کمنـد و ریسـمانĿ بـالا مĿ رود. 

چنłن داد پاسخ که اŅن نیست داد
چنłن روز خورشید روشن مباد

که من دست را خłره Wر جان زنم
WرŅن خسته دل تłز پیکان زنم
کمند از رهĿ بستد و داد خم 

بیفگند خوار و نزد اŅچ دم
به حلقه درامد سر کنگره

Wرآمد ز Wن تا به سر یکسره
   

 Ŀرا_ونـزل یـا گیسـو کمنـد یـک افسـانه آلمـان  
اسـت. اولłن بار در سـال ۱۸۱۲ توسـط Wرادران 
گریـم بـه چـاپ رسـید. Wـرادران گریـم بـا _łروی 
از شـارل Wـرو فرانسـوی کار گـردآوری و تدوŅـن 
افسـانه ها و حکایت هـای عامیانـه کودکانـه را 
پیش گرفتنـد و ریشـه اصـلĿ اŅـن مجموعه هـا 
و  چهاردهـم  سـده  افسـانه ای  حکایت هـای 

شـانزدهم اروپاŅـی اسـت. 
     داسـتان را_ونزل اŅن گونه اسـت که دختری 
با موهای بلند و زیبا، به اŅن دلیل که مادرش 
جادوگـری  مزرعـه  کاهو هـای  از  اجـازه  بـدون 
مĿ خـورد توسـط آن جادوگـر در قصـر بلنـدی 
کاهـو  آن  اسـم  جادوگـر  و  مĿ شـود   Ŀزنـدان
ادامـه  را روی دختـر مĿ گـذارد. در  (را_ونـزل) 
شـاهزاده از کنـار قصـر عTـور مĿ کنـد و صـدای 
آواز زیبای را_ونزل را مĿ شـنود و او را مĿ بŁند، 
از او درخواسـت مĿ کنـد کـه موهـای خود را به 
پاłŅـن بŁنـدازد که شـاهزاده از اŅـن طرŅق خود 
را بـه بـالای Wـرج مĿ رسـاند و در ادامـه باهـم 

ازدواج مĿ کننـد و از قصـر فـرار مĿ کننـد. 
      شـباهت  اŅـن دو داسـتان در موهـای بلنـد 
رودابـه و را_ونـزل، زنـدانĿ یـا زنـدگĿ کـردن در 
Wرج بلند و همچنłن جایگاه بلند والای عشـق 

و رسـیدن بـه وصال اسـت. 
ادامـه و  اŅـن دو داسـتان در  تفـاوت  امـا      
پایـان داسـتان اسـت و همچنłـن بـالا رفتـن از 
موهـای معشـوق خـود که زال اŅن را درسـت و 

نمĿ دانـد.  روا 
قالـب  در  زال  رودابـه،  و  زال  داسـتان  در     
شـخصŁت قهرمـان ظاهـر مĿ شـود. او نمونـه 
 Ŀکامـل یـک قهرمـان اسـت کـه دل بـه عاشـق

مĿ دهـد.  نوآłŅـن 
     در اŅن عشـق تضادها و دوگانگĿ ها آشـکار 
مĿ شـود. وقـتĿ زال عاشـق رودابـه مĿ شـود؛ 
عشـق سـوزان او هـم بـه دلیـل نـژاد رودابـه و 
 Ŀـودن جایـگاه خانـوادگW هـم بـه دلیـل کهتـر
او نسSـت بـه رتبـه خانواده زال مـورد مخالفت 

منوچهـر و سـام قـرار مĿ گłـرد. 
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مصاحبه با 
دکتر  یاسر  دالوند 

 رضا کردی
 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرفانĿ دانشگاه لرستان

+دربــاره محــل تولــد، مقاطــع و دانشــگاه های 
تدریــس و به طــور  تحصیــل، دانشــگاه های 
 Ŀتوضیــح مختصــر  خــود  زندگینامــه   Ŀکل

بفرماییــد. 
-_رســش شــما از زادگاه بنــده، _رســشĿ اســت 
بــا Wن مایــه ای اســاطłری! آریاŅی هــا –بــه قرینــۀ 
متــون– بــه محــض ملاقــات بــا یکدیگــر از 
زادگاه و نــام و نســب همدیگــر مĿ _رســیده اند 
و اولłــن سخنشــان در اŅــن بــاره Wــوده اســت؛ 
مــثلاً łWــژن در پاســخ _رســش منłــژه کــه دربــاره 
زادگاه و نســبش مĿ _رســد، مĿ گوید: «از اŅرانم 
از تخــم آزادگان». جالــب اســت کــه اŅــن ســؤال 
اســاطłری هنــوز در łWــن اقــوام گوناگــون (مــثلاً 
ــده در یــکĿ از  ــده اســت. بن لرهــا و کرُدهــا) زن

روســتاهای اطــراف خرم آبــاد بــه دنیــا آمــده ام. 
تحصــیلات ابتداŅــی و راهنماŅــی و دłWرســتان 
 Ŀرا در شــهر دورود گذرانــده ام. دیپلــم ریــاض
ــن رشــته ســاخته  Ņــرای ا W ــا ــک دارم ام و فłزی
ــان و  نشــده ام. دوره لیسانســم را در رشــته زب
ــارسĿ در دانشــگاه لرســتان س\ــری  ادبیــات ف
کــرده ام. کارشــناسĿ ارشــد و دکتــری را نłــز در 
دانشــگاه علامــه طباطبائــی تهــران خوانــده ام. 
       اولłن دانشگاهĿ که در آن تدریس کرده ام، 
اســت،  Wــوده  طباطباŅــی  علامــه  دانشــگاه 
دانشــگاه  در  دکتــری ام.  تحصــیلات  دوره  در 
نłــز چندســالĿ تدریــس  آزاد تهــران شــمال 
 Ŀکــرده ام. یــک تــرم در دانشــگاه زبان شــناس
روســیه شــهر مســکو درس داده ام و اکنــون 

یاسر دالوند، متولد ١٣٧٠، دانش آموخته کارشناسĿ ادبیات فارسĿ دانشگاه لرستان. 
کارشناسĿ ارشد و دکتری از دانشگاه علامه طباطباŅی تهران. 

عضو فعال بúیاد ملĿ نخبگان
_ژوهشگر Wرتر دانشگاه علامه طباطباŅی در سال ١٣٩٤ و ١٣٩٦
عضو هیĲت علمĿ دانشگاه łWن المللĿ امام خمینĿ (ره) قزوŅن

ــی عــراق؛ زŅــن  Wــی خراســان؛ شــاعران حــوزه اد W؛ شــاعران حــوزه ادĿــار: پیشــگامان نظــم فــارس آث
ــان؛  ــه ای از ســعید حمیدی ــا مقدم ــظ، ب ــان شــعر حاف ــه: _ژوهــشĿ در اŅهام هــای پنه ــش نهفت آت
تعلیــمĿ بــا تأکیــد Wــر گلســتان؛ درس نامــه  عرWــی؛ متــون ادWی Ŀفارس Ŀــردی: انگلیسWبلاغــت کار
اشــعار ســعدی؛ مینــوی خــرد: آوانویــسĿ، ترجمــه و لغت نامــه، بــا مقدمــه ای از سłــروس شمیســا؛ 

عرWــی ١ (قواعــد و متــون) انتشــارات ســمت؛ 
عرWی ٢ (قواعد و متون) انتشارات سمت. 
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نłــز عضــو هیĲــت علــمĿ دانشــگاه łWن الملــل 
ــعĿ ام پــس  ــدگĿ واق ــن هســتم. زن Ņشــهر قزو
ــم  ــه گمان ــد. ب ــاز ش ــات آغ ــا ادبی ــناŅی ب از آش
 Ŀــا جســم ــودم ی W ــا زاده نشــده ــش از آن ی پی

Wی جــان Wــودم. همłــن. 
+حــوزه تخصصĿ کار شــما در چــه زمینه هاŅی 

است؟ 
-زبــان و ادبیــات فــارسĿ! راســتش را بخواهیــد 
حــوزه  در  «گرایــش»  و  «تخصــص»  بــا  مــن 
 Ŀادبیــات مخالفــم. چــرا مــن کــه ادبیــات فــارس
 Ŀباســتان زبان هــای  بــا  نبایــد  خوانــده ام 
ــۀ  ــط در زمین ــز آشــنا شــوم؟ چــرا فق łــران ن Ņا
نقــد ادWــی متخصــص باشــم و مــثلاً متــون 
گرایــش  ندانــم.  خــود  تخصــص  را  کهــن 
یعــنĿ محدودکــردن دانشــجو در محــدوده ای 
خــاص. مĿ دانــم ادبیــات بســیار وسłــع اســت 
و  وقــت  امــروزی  انســان  اســت  ممکــن  و 
حوصلــه _رداختــن بــه Ş آن را نداشــته باشــد، 
امــا بــه گمانــم اŅــن نمĿ توانــد Wهانــه ای باشــد 
ــد  ــات. بای ــی از ادبی Ņــرای رهاکــردن بخش ها W
ــای  ــن دری Ņــای ا ــب حوزه ه ــا اغل ــجو را ب دانش
 Ŀی پایــان آشــنا کنیــم: بــه او زبان هــای باســتانW
را یــاد دهیــم، بــا بلاغــت غــرب و شــرق و نقــد و 
نظریــه آشــنایش کنیــم، متــون قدیــم و جدیــد 
 Ŀرا بــه او بیاموزیــم و امثال اینها. من اســتادان
کتــاب در  انگلیــسĿ مĿ داننــد،  کــه  دیــده ام 
ــن نوشــته اند،  ــون که ــی و مت Wــد اد ــه نق زمین
بــا اســاطłر اŅــرانĿ و زبان هــای باســتانĿ آشــنا 
Wوده انــد، کتــاب شــعر و داســتان داشــته اند 
 Ŀــات کار _ژوهــش ــای ادبی ــب زمینه ه و در اغل

ــد.  انجــام داده ان
 Ŀاگــر منظــور از تخصــص، زمینــۀ _ژوهــش     
اســت، بنــده بیشــتر در زمینــه متــون کهــن 

فــارسĿ _ژوهیــده ام و مطالعــه داشــته ام. 
+از چه زمانĿ به ادبیات علاقه مند شدید؟

ــق  łــی. دق Ņشــاید دوره مدرســه، دوره راهنما-
ــا ادبیــات  یــادم نیســت کــه چگونــه وجــودم ب
شــاهنامه  همیشــه  پــدرم  خــورد.  _łونــد 
مĿ خوانــد. شــب های زمســتان در خانــه مــا 

 Ŀو فلک نازنامه خــوان Ŀمجلــس شــاهنامه خوان
Wرگــزار مĿ شــد. انــگار خانواده هــای روســتاŅی و 
عشــاŅری خــود را موظــف بــه حفــظ اŅــن کتــب 
مĿ دانسcنــد. از همــان موقــع و بــا شúیــدن 
بــه ادبیــات علاقــه  اشــعار و داســتان ها  آن 
داشــته ام امــا نمĿ دانــم شــروعش کW Ŀــوده 
ــته های  ــن رش ــد م ــتش را بخواهی ــت. راس اس
مختلــفĿ خوانــده ام تــا بــه ادبیــات رســیده ام. 
چنــد مــاهĿ علــوم تجرWــی، چنــد روزی رشــتۀ 
فــنĿ، چندســالĿ ریــاضĿ، و ســرانجام ادبیــات. 
شــب ها خــواب کلاس و دانشــگاه و ادبیــات را 
مĿ بŁنــم. در خلــوت خــودم بیشــتر در ادبیــات 

ــا در چłزهــای دیگــر.  ــرو مĿ روم ت ف
دانشــگاه  در  شــما  تحصیــل  بــه  توجــه  +بــا 
دانشــگاه  اŅــن  راجع بــه  نظرتــان  لرســتان 

؟ چیســت
ــکĿ از  ــتان را ی ــگاه لرس ــه دانش ــن صمیمان -م
WهترŅــن دانشــگاه های اŅــران مĿ دانــم. بیشــتر 
رشــته های تحصیــلĿ را دارد. شــرفُ المــکان 
به خاطــر  را  لرســتان  دانشــگاه  بالمکłــن. 
اســتادان و دانشــجویانش دوســت مĿ دارم. 
ــه کوه هــای  ــی اســت، ب Ņفضایــش بســیار رویا
اطرافــش در فصــل Wهــار بنگریــد، خłره کننــده 
دیگــری  دانشــگاه  در  اســت   Ŀکاف اســت. 
ــا قــدر دانشــگاه لرســتان را  تحصیــل کنیــد ت
بدانیــد. مدŅریتــش در زمــان دانشــجوŅی مــا 
کــه عــالW Ŀــود، الان را نمĿ دانــم، امیــدوارم بــه 

ــان  ســان باشــد.  هم
ــگاه های  ــما در دانش ــور ش ــه حض ــه ب ــا توج +ب
ــا اســتادان  ــاگردی و همــکاری ب ــف و ش مختل
ــروه  ــه گ ــزرگ ادبیــات کشــور، نظرتــان راجع ب W
لرســتان  دانشــگاه   Ŀفــارس ادبیــات  و  زبــان 

چیســت؟
-بگذاریــد خاطــره ای بگویــم: اولłــن دیــدارم بــا 
دکتــر شمیســا در دانشــگاه علامــه طباطبائــی 
مĿ _رســید.  ســؤال  دائمــاً  کلاس  ســر  Wــود. 
بنــده  Wودنــد.  ســاکت  دانشــجویان  غالبــاً 
بــه _رســش های  بــا شــور و شــعفĿ خــاص 
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اســتاد پاســخ مĿ دادم. بــا تعجــب _رســید: 
 Ŀنــزد چــه کــس Ŀمَــنْ دَرَســت؟» یعــن Ŀَعَــل»
درس خوانــده ای؟ شــروع کــردم بــه Wرشــمردن 
اســتادانم، اولłــن اســتادم دکتــر حیــدری را نــام 
Wــردم. اســتاد شمیســا ســخنم را قطــع کــرد 
ــم: آری. اســتاد  و _رســید: عــلĿ حیــدری؟ گفت
ــه خــود  ــدری، افضــل الفــضلاء!» ب گفــت: «حی
بالیــدم. در دانشــگاه روســیه در کلاس ادب 
معاصــر شــرکت کــردم. اســتادی روسĿ داشــت 
کتــاب ادبیــات معاصر نثر اســتاد روزبه را درس 
مĿ داد. بــه خــود بالیــدم. ادبیــات دانشــگاه 
لرســتان بســیار قــوی اســت. شــخصŁت دکتــر 
ــدون تعــارف  ــر اســت. مــن ب łی نظW ــان جلیلی
کــسĿ را ندیــده ام کــه همچــون ایشــان متــون 

عرفــانĿ را درس بدهــد. کاش 
ــاره در کلاس Wوســتان  دوب
کنــم.  شــرکت  ایشــان 
مهربــانĿ و دغدغه منــدی 
و علم _ــروری دکتــر نــوری، 
دکتــر  و   Ŀصــادق دکتــر 
بــه  هنــوز  را   Ŀمرادخــان
یــاد دارم. جدیّــت دکتــر 
فرامــوش  را  صحراŅــی 
حتمــاً  شــما  نکنیــم؛ 

در  چگونــه  کــه  دیده ایــد 
 Ŀــت ــقĿ ح ــش تارŅــخ łWه خوان

ــش  ــن خوان łــا در ح ــر روی کســره و فتحه ه W
زبــان  کلاس هــای  حساســند.  دانشــجویان 
خارجــه دکتــر خسروی شــکیب Wی نظłــر اســت. 
ــد. حوزه هــا  ــدر نمĿ دانن حیــف دانشــجویان ق
و شــاخه های مختلــف ادبیــات در کنــار هــم 
و  دغدغه منــد  دانشــجوی  آمده انــد.  گــرد 
اŅــن  نــزد  از   Ŀدســت خال هرگــز  راسłcــن 
اســتادان نمĿ رونــد و پاســخ _رســش هایش 
را مĿ توانــد بیابــد. روابــط دوســتانۀ اســتادان 
گروه هــای  متأســفانه  اســت.   Ŀزدن مثــال 
 Ŀادبیــات در دانشــگاه های دیگــر کمتــر روابــط

اینگونــه دارنــد. 

ادبیــات  در   Ŀعلــم پیشــرفت  +لازمه هــای 
ــه نظــر شــما چــه  ــرای دانشــجویان ب W Ŀفــارس

اســت؟ چłزهاŅــی 
-زŅربنــای تمــام پیشــرفت های علــمĿ «علاقــه» 
دانش آمــوز   Ŀریــاض رشــتۀ  در  مــن  اســت. 
ــردم  ــودم. مĿ کوشــیدم، تلاش مĿ ک Tــی ن Wخو
امــا چــون علاقــه ای نداشــتم، نcیجــۀ مطلــوب 
را نمĿ گرفتــم. دانشــجوŅی کــه Wــرای اŅن رشــته 
ســاخته نشــده اســت، بــدون تعــارف، Wهتــر 
اســت آن را رهــا کنــد. در کنــار علاقــه، نیــاز بــه 
«نTــوغ» اســت. فــروغ فرخــزاد را بSیúیــد؛ شــاید 
دیپلــم هــم نداشــت، چــرا در شــعر معاصــر 
نقــش _ررنــگĿ دارد؟ بــه گمانــم بــه «نTــوغ» 
WرمĿ گــردد. اصــول و قواعــد مکتــب کلاسیســم 
را کــه WرمĿ شــمرند، یــکĿ از 
آنهــا را Genius مĿ داننــد 

یعــنĿ نTــوغ. 
      از دیگــر ســو، ذهــن 
ادبیــات  دانشجویـــان 
از   Ŀخــال متأســفانه 
ســؤال و _رســش اســت، 
غالبــاً مســئله ای ندارنــد. 
ایجــاد  چگونــه  _رســش 
خوانــدن.  بــا  مĿ شــود؟ 
مطالعــه  مłــزان  هرچــه 
و  _رســش ها  باشــد،  بیشــتر 
مســئله های بیشــتری ایجــاد مĿ شــود. مــورد 
دیگــر کــه امــروزه شــاهد آنیــم اŅــن اســت کــه 
دانشجویان ادبـــیات نـمĿ تـوانــنـد بنویسنـد. 
دانـــشجویان دکتــری وضعیــت بدتــری دارنــد. 
دانشــجوی دکتــری یــک قــدم بــا اســتادش 
فاصلــه دارد. بایــد بتوانــد تواناŅی هــای یــک 
ــد. در کشــورهای  اســتاد را در خــود ایجــاد کن
اروپاŅــی مĿ گوینــد نویســنده کــسĿ اســت کــه 
روزانــه ۳۰۰۰ لغــت بنویســد. مــن در اŅــران 
تخفیــف مĿ دهــم، حداقــل بایــد روزی ۱۰۰۰

یــا ۱۵۰۰ لغــت نوشــت. دانشــجو بایــد خــود را 
موظــف کنــد کــه روزانــه اŅــن تمرŅــن را داشــته 
نوشــت،  مĿ تــوان  هرچłــزی  دربــاره  باشــد. 

نویسـنده کسĿ اسـت که روزانـه ۳۰۰۰
تخفیـف  اŅـران  در  مـن  بنویسـد.  لغـت 
یـا   ۱۰۰۰ روزی  بایـد  حداقـل  مĿ دهـم، 
خـود  بایـد  دانشـجو  نوشـت.  لغـت   ۱۵۰۰
را  تمرŅـن  اŅـن  روزانـه  کـه  کنـد  موظـف  را 
مĿ تـوان  هرچłـزی  دربـاره  باشـد.  داشـته 
نوشـت، تمرŅـن اسـت مثـل تمرŅـن مشـق.
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تمرŅن اســت مثل تمرŅن مشــق. دانشــجویان 
پایان نامــه  و  رســاله  عرصــۀ  متأســفانه  مــا 
خłــر،  مĿ داننــد.  نوشــتن  تمرŅــن  عرصــۀ  را 
اینگونــه نcیجــۀ خوWــی بــه دســت نمĿ آیــد. 
دانشــجوی کارشــناسĿ بایــد تمرکــزش بیشــتر 
Wــر خوانــدن باشــد. دانشــجوی ارشــد و دکتــری 
ــر نوشــتن. مــن در دانشــگاه روســیه اســتاد  W
جــوانĿ را در جــوار اتاقــم مĿ دیــدم کــه هــر روز 
بــه اتاقــش مĿ رفــت. از مدŅــر گــروه _رســیدم 
اŅــن گــروه اســت.  ایشــان هــم اســتاد  کــه 
گفــت خłــر، ایشــان دانشــجوی دکتــری گــروه 

ماســت، مــا بــه اŅن دانشــجویان 
خــود  اتاق هــای  کنــار  در 
اتــاق مĿ دهیــم تــا بــه آنها 
هłــچ  کــه  کنیــم  تلقłــن 
تفــاوتłW Ŀــن مــا نیســت و 
آنهــا هــم بــه زودی اســتاد 
دانشــجویان  مĿ شــوند. 
ــوغ  Tــن ن Ņمــا متأســفانه ا
خــود  در  را  تواناŅــی  و 

ن\رورانده انــد. 
 Ŀبــه صــورت اختصــاص+
ــته  ــجویان رش ــرای دانش W
ادبیات دانشــگاه لرســتان 
تـــوصـــیــه هـــاŅی  چــــه 

ــد؟ داری
-قــدر لحظــات تحصیــل 

را  دانشــگاه  اŅــن  در 
بدانیــد. قــدر اســتادان خــود را 

بدانیــد. ناامیــد نباشــید. مــن هــم روزگاری در 
ــته از  اŅــن دانشــگاه درس خوانــده ام و _łوس
جانــب اطرافـیـــانم حرف هــای ناامیدکنـــنده ای 
محــل  دانشــگاه  و   Ŀتحصیــل رشــتۀ  دربــارۀ 
تحصیــل و سرنوشــت و آینــده ام مĿ شúیده ام، 
امــا هłــچ چłــز مــرا از مسłــرم منحــرف نکــرد. 
الان کــه بــه پشــت ســر مĿ نگــرم مĿ دانــم کــه 
چقــدر مدŅــون دانشــگاه لرســتانم. در ســن 
کــم هیĲــت علــمĿ هــم شــدم، پــس بایــد بــه 
آینــده امیــد داشــت. همــه چłــز بــه خودتــان 

بســتگĿ دارد. سرنوشــت هــر فــردی در دســتان 
خــود اوســت. شــاید شــما کــه اکنــون ســخنان 
مــرا مĿ خوانیــد روزی در دانشــگاه های Wرتــر 
ــس کنیــد، آن روز  ــان تدری اŅــران و حــتĿ جه
ــچ  łــه ه ــد ک ــاد بیاوری ــه ی ــن ســخنان مــرا ب Ņا
چłــز نبایــد مانــع حرکــت شــما شــود. مــن 
در مدرســه هاŅی درس خوانــده ام کــه شــاید 
بــه  را  امروزŅــن  دانش آمــوزان  از   Ŀیــک اگــر 
آنجــا TWریــم از تــرس زهــره تــرک شــود! فضــای 
ــر، امــا  ــران، معلمــان Wی مه Ņــای و مخــوف، بن

ــن اســت و مقصــد مشــخص.  مسłــر روش
 Ŀپایــان ســخن  +به عنــوان 
هــم اگــر نکتــه ای هســت 

 . ییــد بفرما
اعتبــار   Ŀفــارس -ادبیــات 
در  اســت.  کشــور  اŅــن 
_رینســتون  دانشــگاه 
WرترŅــن  از  کــه  آمریــکا 
جهــان  دانشــگاه های 
وجــود  دŅــواری  اســت، 
آن  روی  Wــر  کــه  دارد 
را   Ŀجهــان نواWــغ  نــام 
نظرتــان  بــه  نوشــته اند. 
را   Ŀکــس چــه  اŅــران  از 
نوشــته اند؟ فــردوسĿ را. 
بایــد قــدر اŅــن گنجینــه 
دانشــجوی  دانســت.  را 
ادبیــات فــارسĿ بایــد بــه 
خــود ببالــد کــه در اŅــن رشــته 
تحصیــل مĿ کند. کافĿ اســت روزی از مرزهای 
اŅــن کشــور قــدم łWــرون بگذاریــد، در جوامــع 
دیگــر اولłــن چłــزی کــه از شــما مĿ _رســند، 
دربــارۀ ســعدی و فــردوسĿ و حافــظ اســت. 
ــف  ــج اســت. حی ــن گن Ņــن افتخــار اســت. ا Ņا
کــه قــدر اŅــن گنــج را نمĿ دانیم. از شــما تشــکر 
مĿ کنــم و سپاســگزارم کــه اŅــن مصاحبــه را 
فراهــم آوردیــد. آرزوی توفłــق روزافــزون Wــرای 

دارم.  شــما 

کشـور  اŅـن  اعتبـار   Ŀفـارس ادبیـات 
اسـت. در دانشـگاه _رینسـتون آمریـکا کـه از 
WرترŅـن دانشـگاه های جهـان اسـت، دŅـواری 
 Ŀـغ جهـانWـر روی آن نـام نواW وجـود دارد کـه
 Ŀـران چـه کـسŅرا نوشـته اند. بـه نظرتـان از ا
اŅـن  قـدر  بایـد  را.   Ŀفـردوس نوشـته اند؟  را 
 Ŀگنجینه را دانسـت. دانشجوی ادبیات فارس
بایـد بـه خـود ببالـد کـه در اŅن رشـته تحصیل 
اŅـن  مرزهـای  از  روزی  اسـت   Ŀکاف مĿ کنـد. 
کشـور قـدم łWـرون بگذاریـد، در جوامـع دیگر 
دربـارة  مĿ _رسـند،  شـما  از  کـه  چłـزی  اولłـن 
اŅـن  اسـت.  حافـظ  و   Ŀفـردوس و  سـعدی 
افتخـار اسـت. اŅـن گنـج اسـت. حیف کـه قدر 

نمĿ دانیـم. را  گنـج  اŅـن 
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بـه قــلـــم دانـشـــجـــو

آنقـدر دوسcـت دارم کـه گاهĿ آرزو مĿ کنـم ای  کاش واقعـا رویـا 
Wودم.

هـر وقـت کـه دلـم Wرایـت تنـگ مĿ شـد مĿ توانسـتم بـه خوابـت 
بیایـم.

.Ŀو نگاهت کنم؛ نگاهم کن
.Ŀزنم؛ گوش کنW حرف

.Ŀگریه کنم؛ اشک هایم را پاک کن
.ĿزنW لبخند Ŀو تو ه Ŀزنم که چرا نیستW غر Ŀه 

łUWن...
آنقدر دوسcت دارم که دلم مĿ خواهد...

سیده رویا موسوی
Ŀزبان و ادبیات فارس Ŀدانشجوی کارشناس

 دانشگاه لرستان_ورودی ۱۴۰۱
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هـوای دلـم اWـری Wـود امـا خیـال باریـدن نداشـت. گـه گاهW Ŀـرای چنـد دقیقـه مĿ باریـد امـا از 

آدم هـا خجالـت مĿ کشـید و زود بنـد مĿ آمـد.

دلم طوفان مĿ خواست اما یقłن داشتم که با کوچک ترŅن نسیم از جا کنده مĿ شود.

ریشـه های قلبـم خشـکیده Wـود، فقـط گاهĿ بـه اجبـار تـکانĿ مĿ خـورد تـا مردمان گمـان نکنند 

مـرده اسـت و زŅـر خاک سـیاه چالـش نکنند.

قلب های زیادی زŅر اŅن خاک دفن شده Wود و هیچکس Wرایشان قطره ای اشک نمĿ ریخت.

و اŅن شاید کمĿ دلم را قرص مĿ کرد، لااقل مĿ فهمیدم تنها نیستم.

آرام کـه روی زمłـن راه Wـروی صـدای قلب هـا را مĿ شـنوی، شـاید دیگـر تـکان نمĿ خورنـد اما هر 

کـدام رازی نهفتـه در خـود دارند.

 Ŀدارد کس Ŀترسـم، از اینکـه آدم باشـد امـا... نباشـد. و چـه حکایت تلـخ Ŀاز فرامـوش شـدن م

کـه خـودش قلبـش را در اŅـن خاک دفـن کند.

...Ŀی، دل نگرانŅترسند، از رسوا Ŀم Ŀدارد که از عاشق Ŀن شهر عجیب است، مردمانŅقصه ی ا

عاWـران سرمسـت و عاشـقِ روز همłـن کـه ت]یـدن دل را حـس کردنـد، شـبانه به جـنš مĿ روند 

 Ŀـر درخـتŅو در عمـق ظلمـت شـب، قلـب گـرمِ لـرزان و سرشـار از هیجـان و عشـق و عاطفـه را ز

چـال مĿ کننـد و بـا کالبـدی تـو خـالĿ و سـرد راه آمـده را بـاز مĿ گردند.

سعیده نوری زاده 
ĿتŁعلوم ترب Ŀدانشجوی کارشناس

 دانشگاه لرستان_ورودی۱۴۰۲
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مـــعـــرفــــی
ســایـــــــــت

سـهراب س\هـری نیـازی بـه معـرفĿ نـدارد. چهـر ه ای کـه نـه تنهـا Wـرای دوسـتداران ادب کـه Wرای 
تمـام مـردم اŅـران شـناخته شـده اسـت. تارنمـای  W sohrabsepehri.orgـرای کسـانĿ سـاخته 
شـده اسـت کـه بـه دنبـال پایـگاهĿ مناسـب Wـرای آشـناŅی بیشـتر بـا س\هـری مĿ گردنـد. اŅـن 
تارنمـا علاوه Wـر جمـع آوری متـن کامـل اشـعار س\هری، نقاشĿ های او را نłز به همراه گاه شـمار 

آثـار در خـود جـای داده اسـت.
وŅژگĿ ها:

-طراحĿ زیبا، روان متناسب با فضای آثار س\هری.
- بخش هـای متنـوع همچـون زنـدگĿ نامـه، متـن کامـل هشـت کتـاب، نقاشĿ هـا، رویدادهـا و 

تصاوŅر.
- دسته بندی منظم مطالب به همراه امکان جست جو در łWن آن ها.

اسکن کنید !
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 Ŀریشه شناس
واژگــــــــــان

مریم Wهداروند
 دانشجوی کارشناسĿ زبان و ادبیات فارسĿ دانشگاه لرستان

Wهار
نخسłcـن فصل سـال Wهار اسـت کـه در _هلوی 
ساسـانĿ بـه آن "وَهـار یـا vahar" مĿ گفته انـد. 
اŅـن واژه در نوشـته های فـارسĿ باسـتان"واهَرَ 
بـه   "vihara" سانسـکریت  در  و   "vahara یـا 

معـنĿ دŅـر و بتخانـه آمـده اسـت.

هنر
بـه  "هـو"  واژه ی  دو  از  سانسـکریت  زبـان  در 
معنـای نیـک و هـر چłـز خـوب و واژه ی "نـر" به 
معنـای انسـان تشـکیل شـده اسـت. اŅـن واژه 
وارد زبـان فـارسĿ شـده و در اوسـتاŅی "هونـر" 
خوانده مĿ شـد. منظور از آن انسـانW Ŀوده که 
در انجـام کاری دارای تواناŅـی و مهارت اسـت. 
بعدهـا بـه صـورت هنـر در آمـده و بـه معنـای 

انسـان کامـل و فرزانـه اسـت.

پاشنگ، مصطفĿ. (۱۳۷۷) فرهنگ پاشنگ. تهران: انتشارات محور.



۲۰

معرفĿ فرهنگنامه
« لغت فرس »

مریم Wهداروند
 دانشجوی کارشناسĿ زبان و ادبیات فارسĿ دانشگاه لرستان

 Ŀمؤلف: اسدی توس
Ŀزبان: فارس

زمان تألیف: قرن پنجم
تعداد جلد: ۱

تعداد صفحه: ۲۱۰  
  Ŀچاپ دوم ۱۳۵۶ شمس 

 ناشر: کتابخانه طهوری  
 تعداد باب: ۳۲

تنظیم Wراساس حرف آخر مدخل (الفباŅی)
نسخه خطĿ آن در کتابخانه ی واتیکان نگهداری مĿ شود.

لغت فـــرس از قدیـــمĿ ترŅـــن واژه نامه ها ی 
پارسĿ کـــه تاکنون بـــاقĿ مانده اســـت. اŅن 
کتـــاب Wرای ســـرایندگان غـــرب اŅـــران- که به 
زبان پارسĿ خراســـان آشـــناŅی نداشـــته اند- 
بـــه نگارش درآمده اســـت و بـــه همłن خاطر 
ترتŁب آن Wراســـاس حرف آخر هر واژه است. 

(Wرای راحتĿ شـــاعر در انتخـــاب قافیه)
گفته مĿ شـــود که اŅن کتاب اساس کار تمام 

نویســـندگان پس از اسدی Wوده است. 
بـــا  تاکنـــون  واژه نامـــه  اŅـــن  تصحłـــح: 
تصحłح هـــای عبـــاس اقبـــال، محمـــد دłWر 
 Ţو فتـــح ا Ŀاشـــرف صـــادق Ŀعـــل ،Ŀســـیاق

اســـت.  شـــده  منتشـــر  مجتباŅـــی 
کـــه  اشـــعاری  از  بســـیاری  مثSـــت:  نـــکات 
نویســـنده بـــه عنوان شـــاهد اســـتفاده کرده 

اســـت در خارج از اŅن کتاب موجود نیسcند؛ 
Wرای مثـــال بخش هاŅـــی از کلیلـــه  و  دمنه و 
ســـندبادنامه رودکĿ و وامق و عذرای عنصری 

اســـت.  موجود 
نویسنده ســـروده های بســـیاری از گذشتگان 
و معاصـــران خود را اســـتفاده کـــرده و منTع 
آن هـــا را نłـــز ذکـــر کرده اســـت که نشـــان از 

_ژوهشـــگری و ســـواد او دارد. 
نـــکات منفĿ: بـــه دلیل قدیمW Ŀـــودن کتاب، 
در ســـال های متوالĿ واژگان بســـیاری اضافه 
شـــده اســـت که به طور قطع نمĿ توان گفت 

خłر.  یا  اســـدی اند  نوشته 
نقطه گـــذاری کتـــاب ناقص اســـت و بیشـــتر 

کلمـــات بـــدون نقطه نوشـــته شـــده اند. 
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پـــارســی بــان

Ŀفاطمه رستم
 دانشجوی کارشناسĿ زبان و ادبیات فارسĿ دانشگاه لرستان

Ŀموسیق
نظم کهنه ی کهکشان است

فرشته Ņی که تلاش مĿ کند به لهجه ی انسان سخنĿ بگوید
شانĿ از نور است

که به آهĿ آب مĿ شود
و تو در سیلW Ŀی امان

 .Ŀکن Ŀرا صید م Ŀمانده ی زندگ Ŀباق
(شمس لنگرودی)

در اŅن شـــماره تصمیم گرفتیـــم Wرگردان پـــارسĿ واژگان _رمخاطب موســـیقĿ را به خوانندگان 
پیشـــنهاد دهیم. امید اســـت که Wرای دوســـت داران اŅن هنر مورد اســـتفاده قـــرار بگłرد. 

Acoustic صدا آراŅی 
Out of tune ناکوک 

Passing tone نغمۀ گذر 
Rythme ضرب آهنگ

Ŀآواز گروه Choir
Solo تک خوان، تک نواز

Backing track ژرفاهنگ
Tempo شتاب
Solf سرایش ge
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     آن _رچمـــدار دهـــه شـــصتĿ ها، آن مشـــوق 
وطـــن _رســـتĿ ها، آن داننـــده نقیضـــه و لطیفـــه، 
آن دارای کرامـــات شـــریفه، آن صاحـــب زنـــگ 
هشـــدار ناگهـــان، آن تحصیـــل کـــرده دانشـــگاه 
 Ŀســـرعت ورودهـــای  مـــرد  آن  اصفهـــان، 
ارســـطوی  راه  نیمـــه  رفłـــق  آن  انفجـــاری، 
از  Wرگشـــته  زلف هـــای  دارای  آن   ،ĿونـــانŅ
ــر،  ــده از سیاســـت و خطـ ــفر، آن دوری کننـ سـ
آن جـــوان بـــه دنبـــال ســـروری، مولانـــا دکتـــر 

ــدری. ــول حیـ رسـ
    حکایـــت کرده انـــد در ســـال های نـــه چنـــدان 
و  ادب   Ŀاهـــال میـــان   Ŀســـخت جنـــگ  دور، 
ـــر ســـر جـــوانĿ مشـــتاق  W ـــر ـــا یک دیگ فلســـفه ب
علـــم در گرفتـــه Wـــود. اŅـــن جـــوان اهـــل دیـــار 
کریـــم خـــان، مولانـــا رســـول نـــام داشـــت. 
Wـــر خلاف تمـــام عشـــاق کـــه در دل جـــز یـــک 
ــرای  ــوق Wـ ــد، دو معشـ ــای ندهنـ ــوق جـ معشـ
خـــود Wرگزیـــده Wـــود. یـــکĿ ادبیـــات و دیگـــری 
فلســـفه و میـــان اŅـــن دو جـــدال نفس گłـــری 
بـــه راه افتـــاده Wـــود. در یـــک ســـو کانـــت، 
هW ،šوعـــلĿ و فاراWـــی و در آن ســـوی میـــدان 

.Ŀــردوس ــامĿ و فـ ســـعدی، حافـــظ، نظـ
ـــه  ـــه چل ـــول ب ـــا رس ـــیاری مولان ـــای بس      روزه
ــه  ــود بـ ــار خـ ــود و در دیـ ــغول Wـ ــنĿ مشـ نشŁـ
ـــرد،  ـــگان دوری مĿ ک ـــرده و از هم W ـــاه ـــاری پن غ
ـــت  ـــری را گرف Tـــم ک ـــه ســـر انجام تصمی ـــا اŅن ک ت

و دانســـت کـــه در یـــک اقلیـــم دو پادشـــاه 
ـــکĿ از دو معشـــوق خـــود را  ـــد ی ـــد و بای نگنجن
طلاق داده و راهĿ دیـــار اWـــوی کنـــد. در مسłـــر 
ـــن دو  Ņا Ŀـــراتِ اهـــال ـــه محـــل مذاک بازگشـــت ب
ـــم نهاŅـــی خـــود، دو جـــوان  ـــم و اعلام تصمی عل
خنده کنـــان او را نظـــاره مĿ کردنـــد و بـــا نـــوک 
نشـــان مĿ دادنـــد.  یک دیگـــر  بـــه  انگشـــت 
ــد  ــان آرامـــش و لبخنـ ــا همـ ــول بـ ــا رسـ مولانـ
ـــل  ــت و دلی ــا رفـ ــوی آن هـ ــه سـ ـــگĿ بـ همیش
خنـــده را جویـــا شـــد. آن دو بـــه شş طعنـــه 
زلف هـــای  خرمـــن  مولانـــا  گفنتـــد:  آمłـــزی 
_ریشـــانت چـــرا گرفتـــار خـــزان آمـــده؟ مولانـــا 
ـــه هłـــچ عنـــوان از اŅـــن _رســـش  رســـول کـــه ب
ــا خنـــده تلـــخĿ پاســـخ  ــود، بـ ــورده Wـ ــا نخـ جـ

داد:
تو مو بŁنĿ و رسول پیچش مو

بیا اندک زمانĿ پیش عامو
اگر دیدی جوانĿ تاس کرده
بدان زندگĿ او را آس کرده

      ســـپس  راه خـــود را در پیـــش گرفـــت تـــا 
تصمیـــم خـــود را Wـــر همـــگان آشـــکار ســـازد. 

از آن ســـوی محفـــل هلهلـــه Wرخاســـت. بـــه 
ــول  ــرت رسـ ــده؟ حضـ ــه شـ ــد: چـ ــاگاه گفتنـ نـ
ــه ی  ــک خطبـ ــدن یـ ــس از خوانـ ــیده! او پـ رسـ
ــد  ــر مĿ گزینـ ــفه را Wـ ــرد فلسـ ــولانĿ اعلام کـ طـ
و راهĿ دیـــار افلاطـــون و ارســـطو مĿ شـــود.                                          

تذکرة الاساتید

محمدرضا اقبال
 دانشجوی کارشناسĿ زبان و ادبیات فارسĿ دانشگاه لرستان
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ـــمان  ســـپس ادب و ادبیاتĿ هـــا را کـــه بـــا چش
اشـــک بار وی را نظـــاره مĿ کردنـــد، تـــرک کـــرد. 
ـــه تحصیـــل در اŅـــن حـــوزه مشـــغول  ســـال ها ب
ـــگار  ـــر وی گماشـــت امـــا ان W شـــد و جـــان و دل
هنـــوز هـــم حوضچـــه ی قلبـــش نشـــتĿ داشـــت 
ـــرد  ـــه مĿ ک ـــش رخن ـــه جان ـــات ب ـــرات ادبی و قط
ـــر  ــفĿ اش را آزار مĿ داد. Wـــر س ــق فلسـ و عشـ
 Ŀفلســـف دشـــوار  بحث هـــای  و  موعظه هـــا 
ناگهـــان بـــه یـــکĿ از فلاســـفه رو مĿ کـــرد و 
مĿ گفـــت آیـــا نمĿ خـــواهĿ تـــک مصـــرعĿ مـــا 
را مهمـــان کـــنĿ؟ و ســـپس خـــود جریـــده ای از 

شـــهریار نقـــل کـــرد بـــا اŅـــن مضمـــون: 
Ŀاز من گذشت و من هم از او بگذرم ول

با چون منĿ به غłر محبت روا نTود
 Ŀـــرت تمـــامłـــن رفتارهـــا و ســـکنات حŅا      
ــا اŅن کـــه  اهـــل فلســـفه را Wرانگیختـــه Wـــود تـ
ســـرانجام تصمیـــم Wـــر اŅـــن شـــد کـــه مولانـــا 
 ،Ŀچنـــد درجـــه ی فلســـف Ŀرســـول پـــس از ط
ــر فیـــض فلاســـفه را بـــدرود گویـــد  جمـــع _ـ
و بـــه دار و دســـته ادبـــا ملحـــق شـــود. پـــس 
وی بـــه جمـــع ادبیاتĿ هـــا _łوســـت و زŅـــر 
ــد و  ــم دیـ ــا تعلیـ ــوخ آنجـ ــا و شłـ ــر ملاهـ نظـ
ـــد،  ـــا پـــس از مـــدتĿ چن ـــم _رداخـــت ت ـــه تعلی ب
خـــود مولانـــا رســـول نłـــز بـــه تعلـــم مشـــغول 

شـــد.
       نکتـــه قابـــل توجـــه دربـــاره ی وی کـــه تـــا 

امـــروز ذهـــن بســـیاری از اطبا و دانشـــمندان 
ــت  ــته اسـ ــغول داشـ ــود مشـ ــه خـ را بـ
هـــوش و فراســـت اŅـــن جـــوان اســـت. 
ـــوده  W ـــوش ـــیار باه ـــول بس ـــا رس مولان
و در WـــرخĿ مـــوارد بـــه عمـــد طـــوری 
اول  گوŅـــی  کـــه  مĿ کنـــد  وانمـــود 
اشـــعاری کـــه میخواهـــد قرائـــت کنـــد را 
ـــک شـــگرد  ـــن ی Ņـــا ا ـــرده ام ـــوش ک فرام
ــا  در تدریـــس او بـــه شـــمار مĿ رود تـ

بـــه اŅـــن طرŅـــق شـــاگردانش را امتحـــان 
کنـــد و حـــتĿ در WـــرخĿ مـــوارد مشـــاهده 

شـــده خوانـــدن آن بŁـــت را بـــه جلســـات آینـــده 
موکـــول کـــرده تـــا شـــاگردان و مشـــتاقان خـــود 

بـــه دنبـــال اŅـــن بŁـــت Wرونـــد و آنـــان را وادار 
بـــه تحقłـــق کنـــد. امـــا اینکـــه شـــاگردان بخـــت 
Wرگشـــته از کجـــا بایـــد بداننـــد کـــه در ذهـــن 
مولانـــا رســـول چـــه مĿ گـــذرد و او بـــه دنبـــال 
کـــدام شـــعر از کـــدام شـــاعر Wـــوده، هłـــچ 
کـــسĿ اطلاع نـــدارد و فقـــط خـــدا عالـــم اســـت. 
ـــتĿ را از  Sـــا امـــروز پاســـخ مث ـــوه ت łـــن ش Ņـــا ا ام
ـــیار  ـــه وی را بس ـــی ک Ņـــا جا ـــه ت مشـــتاقان گرفت
ـــه سSـــب  ـــرخĿ مـــوارد ب W دوســـت داشـــته و در
ــتاد  ــر واژه اسـ Wی تکلـــفĿ و صمیمیتـــش دیگـ
و ملا را کنـــار گذاشـــته و او را در جمـــع خـــود 

رســـول خطـــاب مĿ کننـــد.
هـــر چـــه هســـت روزگار اورا از آفـــت _łـــری و 
ناپختـــگĿ جـــوانĿ در امـــان داشـــته و وی را Wـــر 
ـــروردگارا هـــر  مشـــتاقان عرضـــه کـــرده اســـت. _

بـــه سلامـــت کجـــا هســـت 
دارش!

والسلام



۲۴

ادبـــیــــات جـــــــــهــــــــان

معـرفــی کـــتــابرویاŅی درون یک رویا

شروعW Ŀر نقد ادWیمعـرفــی فـــیــلــــم



۲۵

A Dream Whitin a Dream
رویاŅی درون یک رویا

مترجم: مسعود آذرخش
دانش آموز پایه دوازدهم دłWرستان استعدادهای درخشان ناحیه یک خرم آباد
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معـرفــی کـــتــاب

کیانا حسłن زاده
 دانشجوی کارشناسĿ زبان و ادبیات فارسĿ دانشگاه لرستان

تحقق بخشـیدن به افسـانه ی شـخصĿ یگانه 
آرزوی  کـه   Ŀهنـگام اسـت.  آدمیـان  وظیفـه 
هم دسـت  کłهـان  سراسـر  داری،  را  چłـزی 
مĿ شـوند تـا بتـوانĿ اŅـن آرزو را بـه حقیقـت 

.Ŀکـن بـدل 
اŅـن  در  سرنوشـت  یـک  شـرح  تنهـا  کیمیاگـر 
 ،Ŀـی از زندگŅـی رویاTłـزرگ اسـت. ترکW دنیـای

امیـد، کیمیـا و افسـانه .
خلاصه داستان

چوپـان  پسـر  یـک  اسـت.  سـانcیاگو  نامـش 
 Ŀمشـتاق سـفر، در جسـتجوی گنـج Ŀاندلـس
جسـت وجوی  در  Wی قـرار   Ŀروح نامعلـوم. 
معناŅـی فراتـر از یافته هـا و داشـته های خـود. 
او رویاŅـی دارد و بایـد همـه چłـز را رهـا کند تا 
بـه آن رویـا Wرسـد. آیـا تلاش و امیـدش او را  
بـه آنچـه مĿ خواهـد مĿ رسـاند یـا در مسłر _ر 

_łـچ و خـم آرزو خـودش را گـم مĿ کنـد؟
 Ŀروح انسـان  بـه دنبـال سـکون نیسـت،  گاه
بـا وجـود داشـتن آرامـش و زنـدگĿ مطلـوب، 
احسـاس راحـتĿ و تکامـل  نمĿ کنیـم. وظیفـه 
مـا فقـط  گـوش دادن بـه قلبمـان، شـناخت 

_راکنـده  نشـانه های  بـه  توجـه  و  فرصت هـا 
اسـت.  زندگĿ مـان  شـده در مسłـر 

افتخارات:
Premio Grinzane جاŅـزه ی  Wرنـده ی   _۱

Cavour
Corine Internationaler زه یŅرنده ی جاW _۲

Buchpreis
۳_ در صـدر فهرسـت _ـر فروش ترŅن ها در ۷۴

کشـور در سراسـر جهان قرار گرفته اسـت.
۴_ در بیـش از ۱۵۰ کشـور دنیـا منتشـر و بـه 

۸۳ زبـان ترجمـه شـده  اسـت.
بخش هاŅی از کتاب: 

۱_ اگـر مـن بخـشĿ از افسـانه ی تـو باشـم، تـو 
روزی بـه مـن بـاز خـواهĿ گشـت. 

آن  را  دنیـا  مثـل همـه هسـتم،  هـم  مـن   _۳
طـوری مĿ بŁنـم کـه دلـم مĿ خواهـد باشـد، نـه 

آن طـوری کـه واقعـاً هسـت.
۴_مĿ ترسـم کـه واقعیـت مثـل تصـورات مـن 
نباشـد، اŅن اسـت که هنوز رؤیاهایم را ترجłح 

مĿ دهم.
۵_ وقـتĿ عشـق را مĿ یاWـی همـه چłـز Wرای تو 

معنـا پیـدا مĿ کند.
۶_ اگـر چłـزی را فـرا بخـوانĿ او هـم قلـب تو را 
مĿ خوانـد و gقدŅـر تـو را در مسłر آرزویت قرار 

مĿ دهد. 
۷- روح جهان، نłروŅی همواره مثSت است.

عنوان کتاب: کیمیاگر 

نویسنده: پائولو کوئیلو

ژانر: درام، ماجراجوŅی، فانتزی 

تعداد صفحه: ۱۹۷
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لینک خرید کتاب
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عنوان کتاب: شعله در مه

نویسنده: رنĿ عهدیه

ژانر: فانتزی، افسانه، داستان های کهن

تعداد صفحه:(ج۱، ۴۳۲ صفحه.

 ج۲، ۳۹۰ صفحه)

لینک خرید کتاب



۲۹

 Ŀشـرمندگ باعـث  هاتـوری ام.  ماریکـو  مـن 
خانـواده ام نخواهـم شـد. بایـد فراتـر Wـروم و 
بفهمـم چـه کـسĿ دسـتور قتلـم را داده اسـت. 
مـن بـه گـروه سـیاه جامـگان نفـوذ مĿ کنـم...

افتخارات
W_۱رترŅن کتاب سال آمازون (۲۰۱۵)

نłوŅـورک  کتابخانـه  کتـاب  WهترŅـن  ۲_ جاŅـزه 
(۲۰۱۵)

۳_جاŅزه YALSA در سال ۲۰۱۶
بخش هاŅی از کتاب :

یـاری  بلکـه  نیسـت   Ŀآگاه تـرس، دشـمن   _۱
دهنـده اونـه. آدم اگاه از اون ترس Wرای موفق 

شـدن اسـتفاده مĿ کنـه.
۲_ اسـباب سیاسـت های بقیه نشـو چون هłچ 

.Ŀازش خلاص بش Ŀتون Ŀوقـت نم
اگـه   Ŀحـت نمĿ شـم   Ŀزنـدگ تسـلیم  مـن   _۳
سرنوشـت مـن همłـن باشـه کـه تـا لحظـه آخر 

مĿ کنـم. مبـارزه 

در دوران انحطـاطĿ کـه در آن به سـر مW Ŀریم، 
اذهان آشـفته تنها کلمات را سـتایش مĿ کنند 
محـو  چłـز  همـه  نمĿ داننـد.  قـدر  را  کـردار  و 
مĿ شـود و اŅـن صداقـت و شـرافت اسـت کـه 

بـاقĿ مĿ مانـد. 
خلاصه داستان: 

مـن Wـرای خانـواده ام فقـط یـک وسـیله Wـودم، 
بیشـتر.  قـدرت  بـه  Wـرای دسcیاWـی  وسـیله ای 
مـن Wـرای یـک هـدف بـه دنیـا آمـدم و آن هـم 
اسـت.  ولیعهـدی  مقـام  Wـرای  شـدن  نامـزد 
وقتĿ به سـمت قصر پادشـاهĿ راهĿ شـدم به 
کاروانـم حملـه شـد. حملـه ای بـه دسـت سـیاه 
سـربازان  تـن  اسـمش  کـه   Ŀگـروه جامـگان؛ 
پادشـاهĿ را هـم بـه لـرزه مĿ انداخـت. هـدف 
آن حملـه مـن Wـودم امـا بـه چـه دلیـل؟ سـیاه 
جامـگان هیچوقـت بـه زن هـا و بچه هـا حملـه 
نمĿ کردنـد. خTـر اŅـن حملـه به همه جا رسـید 

و نـه راه پـس و نـه راه پیـشĿ بـاقĿ نمانـد.



۳۰

اŅـن فیلـم در مـورد مورتیمـر اسـت. یک صحـاف کتاب های قدیمĿ مـردی که تواناŅی عجTłی داشـت. 
وقـتĿ او شـروع بـه خوانـدن کتـاب جوهـر دل مĿ کـرد مĿ توانسـت هـر چłـزی را به درون کتـاب وارد و 
یـا از آن خـارج کنـد و بـه دنیـای واقـعĿ بیـاورد، Wی آنکـه اختیـاری داشـته باشـد. او بـا خوانـدن کتـاب 
بـه اشcبـاه چندŅـن شـخصŁت از کتـاب را وارد دنیـای واقـعĿ مĿ کنـد و وقتĿ مĿ خواهـد اشcباهش را 
درسـت کنـد همسـرش را وارد داسـتان مĿ کنـد. حـالا مورتیمـر و دختـر کوچکـش بـه دنبـال راهW Ŀرای 

Wرگردانـدن همسـرش هسcند.
یـکĿ از نـکات مثSـت اŅـن فیلـم اشـاره هاŅی هرچنـد کوچـک بـه داسـتان های قدیـمĿ و کتاب هـای 
بـا ارزش اسـت. در بخـشĿ از داسـتان نویسـنده ی کتـاب بـا یـکĿ از شـخصŁت های آن روبه رو مĿ شـود 

و اŅـن مکالمـه łWـن خالـق و مخلـوق از جانـب کارWـران جدیـد و جـذاب توصیـف شـده اسـت.
در آغـاز، اسـتدŅو نłـو لایـل بازیگر هـای مطرح تـری مثـل Wرد پŁـت را Wرای نقش مورتیمر در نظر داشـت 
امـا بـه اصـرار نویسـنده Wرنـدن فرŅزر انتخاب شـد. به گفته نویسـنده او Wرای خلق شـخصŁت مورتیمر 

مسeقیمـا از کاراکتـر Wرنـدن فرŅزر در سـه گانه مومیاŅی الهام گرفته اسـت.
اŅن فیلم Wرنده جاŅزه łWن المللĿ منeقدŅن موسیقĿ فیلم IFMCA در سال ۲۰۰۹ مĿ باشد.

معـرفــی فیــلم

کیانا حسłن زاده
 دانشجوی کارشناسĿ زبان و ادبیات فارسĿ دانشگاه لرستان

(inkheart)نام فیلم: نقش دل
Ŀکارگردان: ایان سافتل

انتشار: ۱۱دسامTر ۲۰۰۸
بازیگران: Wرندن فرŅزر، الłزا بúت،  پل بتانĿ و...

Wرگرفته از رمانĿ به همłن نام از کرونلیا فانک است.
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 šنام فیلم : گشت و گذار در جن
کارگردان : ژائومه کلت سرا 

ژانر: فانتزی _ ماجراجوŅی _ کمدی
انتشار : ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

دکتـر لیـلĿ هوتـون بـه همـراه Wـرادرش و یک کاپŁتان کشـتĿ راهĿ سـفری به آمازون مĿ شـوند. 
آن هـا بایـد یـک درخـت جادوŅـی کـه قدرت هـای شـفابخش دارد و مĿ تواند آینـده صنعت دارو 
را متحـول کنـد را پیـدا کننـد. در اŅـن ماجراجوŅـی آن هـا بایـد بـا حłوانـات وحـشĿ و رقیب های 

مختلـف خـود Wـرای کسـب آنچه بـه دنبالش هسcنـد بجنگند.
طTـق گفتـه دواŅـن جانسـن و امیـلĿ بلانـت آنقـدر فوتłـج و سـکانس خنـده دار و بـه کات آخـر 
فیلـم نرسـیده از فیلـم Jungle Crusie وجـود دارد  کـه آن هـا مĿ تواننـد نسـخه  ای بـا درجـه ی 

سـنR Ŀ از اŅـن فیلـم بسـازند.
لوکیشłـن اصـلĿ اŅـن فیلـم پارک هـای تفریـحĿ دŅـزنĿ  لنـد در کشـور های مختلـف اسـت. در 
حقیقـت اŅـن فیلـم بـه جـای اقتبـاس از رمـان و یـا داسـتانĿ خـاص، اقتبـاسĿ از پارک هـای 

تفریـحĿ دŅـزنĿ اسـت.
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آنچـه کـه در زمـان کنـونĿ مـا بـه عنـوان یـک 
امر مسـلم تلقĿ مĿ شـود، در زمان افلاطون و 
ارسـطو منشـأ شـک و اWهـام Wود. به طـور مثال 
افلاطـون در جمهـوری خـود دسـتور بـه اخـراج 
معeقـد  وی  مĿ دهـد.  (هنرمنـدان)  شـاعران 
Wـود عالـم واقـع عالـمĿ نیسـت کـه انسـان در 
آن حضـور دارد بلکـه عالـم واقـع عالـمĿ اسـت 

کـه ذات را در Wـر مĿ گłـرد. 
بـا در نظـر گرفتن عشـق زمینĿ _ـی مW Ŀریم که 
عشـق واقعĿ در عالم ذات یا فرم حضور دارد. 
بناWراŅـن عشـق زمیـنĿ تنهـا gقلیـدی از عشـق 

واقـعĿ اسـت و کاری که شـاعر انجـام مĿ دهد 
صرفـا gقلیـدی اسـت از یـک gقلیـد دیگـر و دو 
مرتبـه بـا عالـم حقیـقĿ فاصلـه دارد. آنچـه کـه 
دو مرتبـه بـا عالـم حقیقĿ فاصلـه دارد از منظر 
افلاطـون ارزش کافW Ŀـرای Wـودن در جمهـوری 
را نـدارد؛ زŅـرا هـم قسـمت غłـر منطـقĿ عقـل 
 Ŀی توجـهW کنـد و باعـث Ŀرا مشـغول خـود م
بـه قسـمت منطـقĿ عقل مĿ شـود و هم آنچه 
کـه از آن مĿ نویسـیم یـا مĿ سـراییم gقلیـدی 
اسـت از عالـمĿ کـه خـود gقلیـدی از عالـم فرم 
محسـوب مĿ شـد. با اŅن حسـاب باید _رسـید 

شروعW Ŀر نقد ادWی

علłرضا ضرغام _ور
 دانشجوی کارشناسĿ زبان و ادبیات انگلیسĿ دانشگاه لرستان
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دیگـر چـه نیـازی بـه چنłـن چłـزی داریم؟
ارسـطو امـا افلاطـون را در اŅـن نظـر بـه وضوح 
لزومـا  شـاعر  کار  ارسـطو  نظـر  از  مĿ کنـد.  رد 
gقلیـدی از جهـان زمیـنĿ نیسـت و مĿ توانـد 
مسeقیمـا در مـورد عالـم فرم باشـد. همچنłن 
چłزهـای  مـورد  در  گفتـن  بـا  مĿ توانـد  شـاعر 
منطـقĿ باعـث درگłـری قسـمت منطـقĿ عقـل 
شود. بناWراŅن اخراج شاعر از جمهوری نه تنها 
درسـت نیسـت و جمهـوری را حفـظ نمĿ کنـد 
بلکـه خـود عامـل فسـاد روحĿ و خمـودگĿ در 

جمهـوری مĿ شـود.
مهـم  و  ضـروری  امـری  را  هنـر  کـه   ارسـطو 
هنـر  نـوع  بالاترŅـن  را  تـراژدی  مĿ دانسـت، 
معـرفĿ کـرد زŅرا معeقد Wود در تـراژدی تاثłری 
Wـرای  مĿ کنـد  دریافـت  پلات  از  مخاطـب  کـه 
تزکیـه نفـس یـا کاتارسـیس( catharsis) وی 
از  ضـروری اسـت. ارسـطو تـراژدی را gقلیـدی 
یـک واقعـه ی جـدی مĿ دانـد کـه رخدادهایش 
اتحاد و یکدسـتĿ کامل را دارد و نcیجه ی اŅن 

ناگـوار  یـا سرنوشـت  مـرگ  منسـجم  اتفاقـات 
Wـرای قهرمـان تراژیـک (tragic hero) اسـت. 
همچنłـن اŅـن اتفاقـات در مخاطب احسـاس 
همـدردی و تـرس را بـه وجـود مĿ آورد. تـرس 
و همـدردی Wـرای قهرمـان داسـتان کـه باعـث 

تزکیـه ی نفـس اسـت.
قهرمـان  بـا  مخاطـب  Wـود  معeقـد  ارسـطو 
او  زŅـرا  مĿ کنـد  همـدردی  احسـاس  داسـتان 
وی  سرنوشـت  از  و  مĿ دانـد  خـود  ماننـد  را 
مĿ ترسـد چـون بـه اŅـن فکـر مĿ کنـد کـه مبادا 
دهـد.  رخ  خـودش  Wـرای  اتفـاق  اŅـن  مشـابه 
در نهایـت داسـتان امـا مخاطـب بـا یـادآوری 
اینکه اŅن صرفا یک داسـتان هسـت احسـاس 
رهاŅی مĿ کند. مخاطب با احسـاس همدردی 
و تـرس از اŅـن نـوع داسـتان درسĿ را آموختـه 
اسـت کـه بـه طـور کلĿ تاثłر مثSـتĿ در جامعه 
ایجـاد خواهـد کرد. بناWراŅن Wر خلاف افلاطون 
کـه هنـر را امری مزاحم مĿ دانسـت ارسـطو آن 

را نـه تنهـا مثSـت بلکـه ضـروری مĿ دانسـت.
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 بــــــــــهــــــارانه
تصúیف نوروز

تــــقــــویــم ادبــــی بـــهــار

بـــــهــــاریـــــه
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تصúیف نوروز

خواننده : هماŅون شجریان

آهنگساز : سهراب _ور ناظری

سراینده تصúیف : اسحاق انور

مست و غزل خوان زد حلقه به در نوروز 

چهره گشاید Wهار... روز من است امروز

چشمه به جوش آمد مĿ به سTو آمد 

از نفس حافظ، فال نکو آمد!

تخت چمن، سTزه ی عید، دولت جمشید شد 

همت کوروش بلند! بار دگر عید شد

موسم شیداŅی است 

فرصت مجنون شدن از خرقه ی لیلاŅی است

پیک Wهاران رسید! 

فصل فراوان شدن مłوه ی گمگشته ی زیباŅی است
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Wوی باران، Wوی سTزه، Wوی خاک
شاخه های شسته، باران خورده، پاک

آسمان آWی و اWر س]ید
Wرگ های سTز بید

عطر نرگس، رقص باد
نغمه و بانگ _رستوهای شاد

خلوت گرم کTوترهای مست
نرم نرمک مĿ رسد اینک Wهار

خوش به حالِ روزگار...
خوش به حالِ چشمه ها و دشت ها

خوش به حالِ دانه ها و سTزه ها
خوش به حالِ غنچه های نیمه باز

خوش به حالِ دختر میخک که میخندد به ناز
خوش به حالِ جانِ لTرŅز از شراب

خوش به حالِ آفتاب...
ای دل من، گرچه در اŅن روزگار
جامه رنگłن نمĿ _وشĿ به کام

باده رنگłن نمĿ نوشĿ ز جام
نقل و سTزه در میانِ سفره نیست

جامت از آن مĿ که مĿ باید تهĿ ست
ای درŅغ از «تو» اگر چون Š نرقصĿ با نسیم

ای درŅغ از «من» اگر مستم نسازد آفتاب
ای درŅغ از «ما» اگر کامĿ نگłریم از Wهار...

گر نکوWی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش مĿ شود هفتاد رنگ...

بــهـــــاریـــــه

گروه عطارد

فریدون مشłری
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روز ناگزŅر *

زود یا که دŅر
ای درخت سربلندِ سر به زŅر

روزی از میان روزها
شاخه های تو

مĿ کند به تن دوباره جامه حرŅر

وز میان زخم های شانه ات
آن جوان ترŅن  جوانه ات

خنجر زمرّدŅن Wرگ را
مĿ زند به قلب زمهرŅر

روزی از میان روزها؛
روز ناگزŅر!

رسول حیدری  

"روز ناگزŅر" Wرگرفته از عنوان شعری است از زنده یاد قیصر امłن _ور.
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gقویـــــــــم ادبــــــــــــی بــــهــــــار

١

١٥٢٥١

١٩١
فروردŅن

وفاتوفاتتولد

WزرگداشتWزرگداشت وفات

Ŀسهراب س\هریصادق هدایتسلمان هرات

Ŀن اعتصامŅوری_روWرازیعطارنیشاłسعدی ش

فروردŅنفروردŅن

اردTŅهشتفروردŅن

اردTŅهشت
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٢٥١٨٢٧

٨٩٢٥
تولد

تولد

وفاتتولد و وفات

وفات Wزرگداشت

هوشنگ گلشłریفریدون توللĿسیمłن دانشور

ĿفردوسĿسعید نفیسĿنصرت رحمان

خــردادخــرداداردTŅهشت

خـــردادخــــرداداردTŅهشت
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ضمـن تTریـک عیـد باسـتانĿ نـوروز و آغـاز سـال نـو، امیدواریـم کـه روزهـای _ـر از 
سلامـتĿ و موفقیـت را پیـش رو داشـته باشـید.  شـادی، 

همچنłـن امیدواریـم کـه در سـال جدیـد، عطـارد بـا حمایت هـای شـما، بـا رشـد و 
پیشـرفت بیشـتری در کنـار شـما مخاطبـان عزŅـز باشـد.

با آرزوی سلامتĿ، شادی و _łروزی 
گروه عطارد

اندر دل من مها دل افروز توŅی
یاران هسcند لیک دلسوز توŅی

شادند جهانیان به نوروز و به عید
عیـد مـن و نـوروز مـن امروز توŅی

مولانا




